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انتخاب شده نوعی لطافت به برنامه داده است که 
آدم احساس می کند انگار در خانه خودش برنامه 
اجرا می کند، حرف هايش را اينگونه ادامه می دهد: 
«در همين اســتوديو که برنامه را به صورت زنده 
اجرا می کنيم، من در ماه مبارک رمضان امســال 
مجری وتهيه کننده برنامه «  قرار ســحر» بودم و 
در اين استوديو نزديک به بيست شب برنامه زنده 
اجرا کردم. آن برنامه سحری  يک لطافتی داشت 
و اين برنامه برای  ام الشهدا و مادر ائمه، يک حالت 
ديگر دارد، نکته دوم اينکــه در خانه خودم برنامه 
اجرا می کنم چون اسم برنامه «مادرانه» است و اين 
احساس را منتقل می کند که انگار انسان دارد برای 
مادر خودش اجرا می کند. نکته سوم اينکه اگر اين 
برنامه دو سال قبل پيشــنهاد می شد که مادرم در 
قيد حيات بود حالت ديگری برای من داشت، من 
هرشب با يک بغضی سر برنامه هستم، قبلاً مادرم 
نخستين و بهترين تماشگر برنامه من بود. مادر و 
پدرم هر دو مسافر آخرت هستند، مادرم هميشه 
می گفت: «مــن تو را بچه بی ادبی بــزرگ نکردم، 
چشم دوربين را چشــم حضرت زهرا(س) ببين و 
احســاس کن در محضر ايشــانی». اين مطلب را 
مادرم حدود بيست سال پيش وقتی برای اجرای 
برنامه سحر می رفتم می گفت ، هرشب که منشی 
صحنه به من اشــاره می کند که شروع به صحبت 
کنم احســاس می کنم مادر ائمه(ع) و مادر خودم 
پشــت اين دوربين ها  ايســتاده اند و مــن را نگاه 

می کنند.»

روضه ها و اشک های 
مادرم

از فرزاد جمشیدی می پرسیم؛ مجری معارفی 
بودن چه سختی هایی دارد و چه مراقبت هایی 
لازم اســت؟ پاســخ  می دهد: «من سر کلاس 
آموزش هــای اجــرا بــه شــاگردانم می گویم که 
رادیــو و تلویزیــون ٢  ـ٣ مــاه اول کارتــان وبعد از 
آن درونتــان را نشــان مــردم می دهــد. آدمــی 
که خــودش اهــل اشــک و روضه نباشــد، اهل 
مســائل معارفــی و دســتورات الهــی نباشــد 
اساســاً نمی توانــد ســال ها اینگونــه برنامه ها 
را  اجــرا کنــد،. از زبان یکــی از مادحیــن خیلی 
کریمــی»  «محمــود  حــاج  دربــاره  معــروف 
شــنیدم کــه می گفــت قریــب بــه ٣٥ ســال 

اســت هـــــر روز صبــح بعــد 
پنــج  صبـــــــــــح  نمــاز  از 
دقیقـــــه  برای خودشــان 
روضـــــــــه سیدالشــهدا 

 . نند ا مـــــــــــــی خـــــــــو
یش  قبـــــــــــت ها مرا

آدم  اســـــت  ایــن 
بایــد اهـــــــــل دل 
باشــد. مجـــــــــری 

معارفی باید اهلیت 
نســبت بـــــــه مســائل 

مذهبــی داشــته باشــد. 
خیلــی تفــاوت اســت بیــن 

مجــری  بخواهــد  کــه  آدمــی 
فوتبــال شــود و یک ســری چیزها 

را حفظ کــرده، بگویــد تا اینکه کســی خودش 
در زمیــن فوتبال بازی کرده باشــد. من در یک 
خانواده معارفی بزرگ شدم، ماه رمضان های 
پــدرم را هیچ وقــت از یــاد نمی بــرم، روضه ها و 
اشک های مادرم همیشــه در خاطرم هست و 
اصلاً فراموش نمی کنم. پــدرم مقید به روضه 
سید الشهدا (ع) و احترام به امیرالمؤمنین(ع) 
بودند و مادرم خودشــان را کنیــز حضرت زهرا 
(ســلام الله علیها) می دانســتند.  مــن هــم در 
چنیــن محیطی بــزرگ شــدم، مجــری معارفی 

باید در چنین محیطی بزرگ شده باشد.» 
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روضه مرحوم کافی،  حس ختام برنامه
جمشيدی از خاطرات شيرين اجرای برنامه مادرانه 
اينطور تعريف می کند: «دو ســه تــا اتفاق خوب 
برايم افتاد که خيلــی جالب بود،.وقتی شــعرا در 
برنامه حضور پيدا می کنند من قبل از برنامه سعی 
می کنم متنی درباره اين افراد بخوانم، شبی داشتم 
شعری از «احمد بابايی» می خواندم و برنامه را با اين 
شــعر آغاز کردم، قبل از آنتن گفتم احمد جان من 
می خواهم اين غزل را برای ابتــدای برنامه بخوانم. 
گفت: عجيب است خودم هم داشــتم قبل آمدن 
همين را زمزمه می کردم. يا شبی که می خواستيم 
تلفنی با آقای «مســعود پيرايش»   ـ مداح معروف 
اســتان مرکزی   ـ صحبت کنيم، وقتی داشــتم به 
اســتوديو می آمدم خودرويی سمت راست ما بود و 
سرنشــينانش افرادی بودند که چهره و ظاهرشان 
زياد هم مذهبی به نظر نمی آمد  ـ البته اين اشتباه ما 
است که از روی ظاهر قضاوت  کنيم  ـ صدای پخش 
ماشين را زياد کرده بودند، جالب بود شبی که آقای 
مسعود پيرايش مهمان برنامه ما بودند به طور اتفاقی 
نوحه ای که اينها گوش می کردند نوحه ای از آقای 
پيرايش بود. با خــودم گفتم چقدر اينها با همديگر 
خوب جفت و جور شد. نکته سوم که نکته قشنگی 
اســت، اينکه ما هرشــب برای تيتــراژ پايانی، کار 
کوتاه يک دقيقه ای از مرحوم شيخ «  احمد کافی» 
را پخش می کنيم ايــن تيتراژ خيلــی بين مردم 
محبوبيت پيدا کرده و بعضی می گويند که ما تا آخر 
برنامه می نشــينيم و تيتراژ پايانی اش را به خاطر 

روضه ای که آقای کافی می خواند، می بينيم.»

ذخیره آخرت
جمشيدی از مراقبت هايی می گويد که يک مجری 
معارفی بايد انجام دهد: «مراقبت هايش اين است 
که ما درمورد آدم های بزرگی صحبت می کنيم، در 
مورد خدا و اهل بيت(ع) حرف می زنيم ، آنها مراقب 
هستند و اجرای برنامه های معارفی ذخيره آخرت 
است. اما سختی بزرگش اين است که نبايد حرفی 

بزنيم که خارج از حقيقت باشد.»

دقیقه مدت 
زمان اجرای 

برنامه مادرانه در 
۵ شب بود

600
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صرافان، هادی جانفدا و 
عاطفه جوشقانیان مهمان 

برنامه مادرانه بودند.
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پیرغلام حاج اکبر بازوبند، حاج احمد 
چینی، حاج مهدی آصفی، وحاج علی 
مشکینی در برنامه مادرانه از روضه، 

اشک ودلدادگی هایشان گفتند.
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